
سلام

اين مقدمه را كه می خواستم شروع كنم، يک لحظه از فكرم گذشت به جای سلام بگويم !Hello و كل مقدمه را به 

زبان انگليسی بنويسم. اما خب، به چند دليل ... منصرف شدم.

شما، خوانندگان اين كتاب، سری اولی هستيد كه از سال ششم دبستان، نظام آموزشی جديد را تجربه كرده ايد. از 

همان سال هفتم كه درس  انگليسی را شروع كرديد با كتاب هايی روبه رو شديد كه رويكرد آموزشی شان با كتاب های 

قبلی فرق می كرد؛ آموزش زبان با روش CLT كه تمركز اصلی اش بر واژگان و درک متن بود و ديگر قرار نبود دانش آموز 

درگير يادگيری گرامر و دستورزبان شود.

هدف و ادعای اوليه اين بود كه دانش آموز طی اين شش سال، بتواند متن انگليسی را بخواند، تا حدی گفتار روزمره 

را بفهمد، تا حدی بتواند آن چه را كه می خواهد، بنويسد و كمی هم بتواند آن چه را كه می خواهد بگويد.

از  به شرطی كه  (البته  انگليسی تان  يادگيری درس  و  با خواندن  را می خوانيد  مقدمه  اين  داريد  نمی دانم شما كه 

كلاس های زبان خارج از مدرسه استفاده نكرده باشيد) چه قدر از مهارت های بالا را به دست آورده ايد.

سال  دانش آموزان  امسال  ما  و  باشد  داده  نتيجه  اوليه  ادعاهای  و  هدف  آن  كه  دارم)  دوست  خيلی  (و  اميدوارم 

دوازدهمی ای داشته باشيم كه می توانند انگليسی بخوانند، بفهمند، بنويسند و حرف بزنند. اگر كه اين طور است كه 

خيلی خوب و اگر هم نيست نگران نباشيد، آقای حسن بلند مؤلف خوب اين كتاب، هر چه را كه برای يادگيری 

انگليسی دوازدهم لازم داريد، تمام و كمال برايتان نوشته است. بخوانيد و ياد بگيريد تا در آخر مقدمۀ بعدی كه 

برايتان می نويسم بگويم:

sincerely yours!  
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به نام آن که جان را فکرت آموخت

بعد از بررسی سؤالات امتحانات نهايی اخير، آمار تكان دهندۀ ميانگين نمرات در امتحانات هماهنگ كشوری و عدم 

موفقيت اكثر دانش آموزان (حتی شاگرد زرنگ ها) در پاسخ گويی به برخی سؤالات، تصميم گرفتيم كتاب ماجرای 

بيست انگليسی دوازدهم را به صورتی بنويسيم كه هر دانش آموزی بتواند بعد از خواندن درس نامه، كلاس خصوصی 

و تمرينات متنوع آن، به راحتی به سؤالات امتحانی پاسخ دهد. 

کتاب ماجرای بيست انگليسی دوازدهم شامل بخش های زير است:

 یادآوری: با توجه به اين كه مطالب پايه در يادگيری كتاب دوازدهم و پاسخ دادن به سؤالات امتحانی تاثير بسزايی 

دارد، در ابتدای كتاب، واژگان، گرامر و نگارش پايه های دهم و يازدهم را به صورت خلاصه برايتان آورده ايم تا بتوانيد 

به راحتی آن ها را مرور كنيد.

بعد از يادآوری مطالب پايه، هر درس شامل موارد زير است:

بر واژگان اهميت زيادی در درک و يادگيری كل كتاب دارد،  از آن جايی كه تسلط  (واژگان):   Vocabulary :A

قسمت های كاربردی زير را به ترتيب برای آن در نظر گرفته ايم:

 لغات پایۀ درس: تمام لغات مهمی كه قبلاً ياد گرفته ايد و در همان درس استفاده شده را برايتان آورده ايم. 

 لغات جدید درس: لغات جديد درس را به صورت سطربه سطر به همراه مترادف، متضاد، كلمات هم خانواده، كلمات 

مشابه، همنشين ها و يک جمله برای هر كلمه آموزش داده ايم.

 کلاس خصوصی: در كلاس خصوصی انواع سؤال های امتحانی واژگان را بررسی كرده ايم و بعد از آموزش و ارائۀ 

جدول های طبقه بندی لغات، همنشين ها، مترادف، متضاد و تعريف، نحوۀ پاسخ دادن به آن ها را به صورت جداگانه با 

چند نمونه سؤال تدريس كرده ايم.

تأليفی  و  گذشته  سال های  امتحانی  سؤال های  تمام  شامل  امتحانی  سؤال های  امتحانی:  سؤال های  نمونه   

انواع  و  نهايی  امتحان  نيز شامل سؤال های شبيه سازی شده  تأليفی  می باشد. سؤال های  به صورت طبقه بندی شده 

سؤال های امتحانی مدارس است. قبل از سؤال های دشوار، از آيكن جت ( ) استفاده كرده ايم.

Grammar :B (گرامر): سعی كرديم با ارائۀ موارد كاربردی و هدفمند زير، يادگيری و تسلط بر سؤال های گرامر را 

برای شما آسان كنيم.

 درس نامه: گرامر درس با مثال های متنوع آموزش داده شده و نكات مهم گرامر بررسی و توضيح داده شده است. 

 ایستگاه ارزیابی: بعد از درس نامه، چند سؤال آموزشی طراحی كرده ايم تا يادگيری خود را مورد ارزيابی قرار دهيد.

 کلاس خصوصی: در كلاس خصوصی انواع سؤال های امتحان نهايی و مدارس را بررسی كرده ايم و نحوه و قلق 

پاسخ دادن به آن ها را به صورت جداگانه با چند نمونه سؤال متنوع تدريس كرده ايم. 

تأليفی  و  گذشته  سال های  امتحانی  سؤال های  تمام  شامل  امتحانی  سؤال های  امتحانی:  سؤال های  نمونه   

انواع  و  نهايی  امتحان  نيز شامل سؤال های شبيه سازی شده  تأليفی  می باشد. سؤال های  به صورت طبقه بندی شده 

سؤال های امتحانی مدارس است.

 تقديم به
خدايی كه در اين نزديكيست...



Conversation :C (مکالمه): مكالمۀ كتاب درسی ترجمه و برای آن سؤال های بسيار متنوعی طراحی شده است.

Reading :D (درک مطلب): با توجه به اهميت درک مطلب، برای يادگيری و تسلط بيشتر، موارد زير ارائه شده است:

 متن کتاب درسی: متن ريدينگ كتاب درسی ترجمه و برای آن سؤال های امتحان نهايی و تأليفی طراحی شده است.

 کلاس خصوصی: در كلاس خصوصی درس اول، انواع سؤال های درک مطلب بررسی و روش های پاسخ دادن به 

هر كدام با نمونه سؤال هايی از امتحان نهايی به طور كامل آموزش داده شده است.

 نمونه سؤال های امتحانی: سه نوع سؤال برای درک مطلب ارائه شده است:

 Sentence Comprehension: ده سؤال متنوع از امتحان نهايی و تأليفی از قسمت های مختلف كتاب طراحی شده است.

 Reading Comprehension: شش درک مطلب مرتبط با موضوع درس از امتحانات نهايی ارائه شده است.

 Cloze Test: يک متن كلوز مرتبط با موضوع متن درک مطلب كتاب آورده شده است.

Writing :E (نگارش): نگارش هر درس شامل موارد زير است.

 درس نامه: نگارش درس با مثال های متنوع آموزش داده شده و نكات مهم نگارش بررسی و توضيح داده شده است.

و  و روش  بررسی كرده ايم  را  و مدارس  نهايی  امتحان  انواع سؤال های  کلاس خصوصی: در كلاس خصوصی   

تكنيک پاسخ دادن به آن ها را به صورت جداگانه با چند نمونه سؤال تدريس كرده ايم. 

 نمونه سؤال های امتحانی: سؤال های امتحانی شامل تمام سؤال های امتحانی سال های گذشته و تأليفی به صورت 

طبقه بندی شده می باشد.

Listening :F (شنیداری): در كلاس خصوصی درس اول، انواع سؤال های بخش شنيداری بررسی شده است و در 

قسمت نمونه سؤال های امتحانی بيش از ۱۲ سؤال های امتحانی سال های گذشته ارائه شده است. 

 پاسخ نامه تشریحی: به تمام سؤال های درس به صورت كاملاً تشريحی پاسخ داده شده است.

 خلاصه درس ها: در آخر كتاب برای مرور سريع، واژگان، گرامر و نگارش كل كتاب را به صورت خلاصه برايتان آورده ايم.

 آزمون ها: در آخر كتاب دو آزمون نوبت اول و چند آزمون امتحان نهايی خردادماه ارائه شده است.

QR code: در هر درس QR code ۴ آورده ايم كه با اسكن آن ها می توانيد مطالب زير را دانلود كنيد:

 ترجمۀ تمام مكالمه ها و متن های كتاب دانش آموز و كار هر درس

 ترجمه و پاسخ متن های Further Reading كتاب درسی به همراه چند سؤال درک مطلب 

 ترجمه و پاسخ متن ها و مكالمه های Further Listening كتاب درسی به همراه چند سؤال شنيداری 

 ترجمه و پاسخ تمرينات كتاب كار 

کتابچۀ رایگان: كتابچه شامل تمام لغات دهم، يازدهم و دوازدهم به همراه درس نامه تمام زمان هايی است كه از 

هفتم تا دوازدهم خوانده ايد.

از ويراستار محترم كتاب، جناب آقای ساسان عزيزی نژاد و تمام دوستانی كه در به ثمر رساندن اين كتاب همكاری 

داشته اند تشكر و قدردانی می كنيم.

در طول سال تحصيلی با مطالب آموزشی و نمونه سؤال در كانال تلگرام (https://t.me/EnglishVisions) هواتون رو داريم.

اميدوارم هميشه سبز باشين و سبز فكر كنين.  



خلاصه واژگان، نگارش، گرامر کتاب دهم و یازدهم
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واژگان کتاب دهم و یازدهم

a few تعداد كمی
a number of تعدادی، چند، چندتا
ability توانايی
abroad  (از كشور) به خارج، در خارج
absolutely ًقطعاً، حتما
accept پذيرفتن، قبول كردن
access دستيابی، دسترسی
have access to دسترسی داشتن به
according to ِطبقِ، براساس
across  ِاز وسطِ، از عرض
actual  واقعی
add اضافه كردن، افزودن
addict معتاد
addiction اعتياد
afraid ترسيده
be afraid of ترسيدن از
against  در برابرِ، (بر) عليه
head ۱- در پيش، پيش رو ۲- جلو ۳- سَر
airplane  هواپيما
alike شبيه (به هم)، مثل هم
alive  زنده
alone  تنها، به تنهايی
amazed حيرت زده، شگفت زده
amazing حيرت انگيز، شگفت آور
among ِ۱- از جملۀ ۲- در بين
amount مقدار، ميزان
amused سرگرم
ancient  باستانی، قديمی
ant  مورچه
anymore  ديگر
appreciate قدرِ ... را دانستن، درک كردن
area  منطقه، ناحيه
arrive ۱- آمدن ۲- رسيدن
art هنر
artifact شیء دست ساز قديمی
artist هنرمند
artwork اثر هنری
as well هم، نيز
as ۱- چون، زيرا ۲- به عنوانِ ۳- وقتی كه

ashamed  شرمنده، خجالت زده
at last سرانجام، بالاخره
at once  فوراً، بلافاصله
at the moment در حال حاضر، الان
at the same time به طور هم زمان، در يک زمان
attack (به) حمله كردن
attempt ۱- تلاش ۲- تلاش كردن
attend شركت كردن در، رفتن به
attitude نگرش، طرز فكر
attract  جذب كردن، جلب كردن
attraction جاذبه
attractive جالب، جذاب
available موجود، در دسترس
avoid اجتناب كردن از، جلوگيری كردن از
baggage  (در سفر) بار، چمدان
balanced متعادل
be after دنبالِ ... بودن
be careful about مواظبِ ... بودن، مراقبِ ... بودن
be located  قرارداشتن، بودن، واقع شدن
bear خرس
beauty زيبايی، قشنگی
beginner مبتدی، تازه كار، نوآموز
behave رفتار كردن
behavior رفتار
Belgium بلژيک
belief اعتقاد، عقيده، ايمان
believe  باورداشتن، ايمان داشتن
besides علاوه بر
billion  ميليارد
bird  پرنده
blood خون
blood pressure فشار خون
take somebody᾽s blood pressure

فشار خون كسی را گرفتن 
boat  قايق
booklet  كتابچه، دفترچه
bookstore  كتاب فروشی
boring  كسل كننده، خسته كننده
borrow قرض گرفتن

both هر دو
both … and … ... هم ... و هم
bow تعظيم كردن
brain مغز
brave شجاع
bravely   شجاعانه، با شهامت
build ساختن
burning  شعله ور، آتش گرفته
business كار، تجارت
calligraphy خطاطی، خوشنويسی
calm آرام
calorie كالری
camel  شتر
camera  دوربين
carry  حمل كردن
cause باعثِ ... شدن
cell  سلول
century قرن
certainly ًمطمئناً، قطعاً، يقينا
cheaply ارزان، به قيمت ارزان
cheerful شاد، خوشحال
cheetah  يوزپلنگ
choice ۱- انتخاب ۲- حق انتخاب
clear  ۱- زلال، صاف ۲- تميز كردن
close   ۱- نزديک ۲- بستن
clothing لباس، پوشاک
cloudy  ابری
coffee  قهوه
collect ۱- جمع كردن ۲- جمع آوری كردن
collection مجموعه
combination تركيب
come in واردشدن
comfortable راحت، آسوده
common رايج، متداول
communicate ارتباط برقرار كردن
communication ارتباط
condition وضعيت، (در جمع) شرايط
confident با اعتمادبه نفس، مطمئن
confused گيج
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consider در نظر گرفتن، مورد توجه قراردادن
contain شاملِ ... بودن، داشتن
continent قاره
cool ۱- عالی، محشر ۲- خُنک
couch potato خورۀ تلويزيون
cradle  گهواره، مهد
craftsman صنعتگر مرد
create آفريدن، به وجود آوردن
creation آفرينش، خلقت
creative خلاق
creator آفريننده، خالق
cross گذشتن از، ردشدن از
cruel   بی رحم، ظالم
cultural فرهنگی
culture فرهنگ
cure معالجه كردن، درمان كردن
custom رسم، سنت
cut down [درخت] قطع كردن
danger  خطر
dangerous  خطرناک
dark  تاريک، تيره
day-to-day روزانه، روزمره، هر روز
deaf ناشنوا، كَر
dear (در خطاب) عزيزم، جانم
decorative تزيينی، زينتی
decrease كاهش دادن، كم كردن
deep عميق
defend دفاع كردن از
delicious خوشمزه
depend بستگی داشتن
depressed افسرده، غمگين
depression افسردگی
desert  بيابان، صحرا
despite ِعلی رغمِ، با وجود
destination  مقصد
destroy  ويران كردن
develop پيشرفت كردن، توسعه دادن
device وسيله، ابزار
die out  منقرض شدن
diet رژيم غذايی، غذا
different  مختلف، متفاوت
difficult دشوار، سخت
disable ناتوان كردن
disappear از بين رفتن، ناپديدشدن
discount تخفيف

disease بيماری
disorder اختلال، بی نظمی
diversity تنوع
domestic  داخلی، اهلی
donate  (خون و غيره) اهدا كردن
drop قطره
drug دارو
during  در طولِ، (در) طی
Earth  (�ره) زمين
economy اقتصاد
education آموزش
effect اثر، تأثير
effective مؤثر
element عنصر، ركن
elephant فيل
embassy  سفارت، سفارت خانه
emotion احساس، عاطفه
emotional احساساتی
enable قادرساختن، امكان دادن به
end  ۱- پايان ۲- پايان دادن
endangered  در معرض خطر
energetic پرجنب و جوش، فعال
entertainment سرگرمی، تفريح
escape فراركردن
especially به ويژه، مخصوصاً، به خصوص
essay مقاله
etc. و غيره
even حتی
every other week يک هفته در ميان
exam امتحان
exchange مبادله كردن
excited هيجان زده
exciting هيجان انگيز
exist وجود داشتن
expect انتظارداشتن
expensive گران
experience ۱- تجربه ۲- تجربه كردن
experiment ۱- آزمايش ۲- آزمايش كردن
explain توضيح دادن
extra اضافی، بيشتر
face ۱- صورت ۲- مواجه شدن با
fact  واقعيت، حقيقت
factor عامل
factory كارخانه
fall كاهش يافتن، پايين آمدن

fall down افتادن
familiar آشنا
far  دور
farming كشاورزی
farther  دورتر
fatty  چرب، پرچربی
feeling احساس
fight  جنگيدن، مبارزه كردن
finally سرانجام، در آخر
fingerprint اثر انگشت
fire service آتش نشانی
flat ۱- [لاستيک] پنچر ۲- صاف، مسطح
flight  پرواز
fluently به راحتی، روان، سليس
fly ۱- پرواز كردن ۲- با هواپيما سفر كردن
for example برای مثال
foreign خارجی
foreigner (خارجی) ِفرد
forest  جنگل
fortunate خوش شانس
fortunately خوشبختانه
fresh  تازه
frightened ترسيده
full  ُپر
future آينده
gain  ۱- سود، منفعت ۲- به  دست آوردن
gain weight چاق شدن، وزن اضافه كردن
gazelle  آهو، غزال
general كلی، عمومی
generous  بخشنده، سخاوتمند
generously  سخاوتمندانه
giraffe زرافه
give up  [كار و غيره] دست كشيدن از
go hunting به شكار رفتن
go out [آتش، چراغ] خاموش شدن
goat بز
gold طلا
grass چمن، علف
grave گور، قبر
greatly خيلی، بسيار زياد
groceries خواربار
grocery خواربار فروشی
grow  رشد كردن
grow up [شخص] بزرگ شدن
habit عادت
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خلاصۀ گرامر و نگارش کتاب دهم و یازدهم

اسـم

 اسم كلمه ای است كه برای ناميدن اشخاص (soldier)، حيوانات (lion)، مكان ها (hospital)، اشيا (train) و ايده ها (danger) به كار می ره.
اسم مفرد و جمع

 چنان چه اسمِ مفرد يا صفت قبل از آن با صامت يا حروف بی صدا شروع شده باشه، از a و چنان چه با مصوت يا حروف صدادار شروع شده باشه، از 
an، قبل از آن استفاده كنين. حواستون باشه university و European با صامت (ی) و hour با مصوت (اَ) شروع ميشه. 

 an apple / a red apple / an umbrella / a university / an egg / a European country / a house / an hour

 برای جمع بستن اسم، به آخر آن s يا es اضافه كنين. برخی از اسم ها هم شكل جمع بی قاعده دارن. 
book → books / bus → buses / wolf → wolves / mouse → mice / sheep → sheep

اسم عام و خاص

mountain / city / girl / language / month / planet  اسم عام اسمی است كه برای همۀ افراد، اشيا و ... هم جنس به كار می ره. مثلِ: 
 اسم خاص اسمی است كه فقط برای يک شخص، چيز و غيره به كار می ره و با حرف بزرگ شروع ميشه مثلِ:

Everest / Qom / Kate / Arabic / July / Mars
اسم قابل شمارش و غیرقابل شمارش

 اسامی قابل شمارش (… ,cup, cups, man, men) شكل مفرد و جمع داره و با فعل مفرد (… ,is, was) و جمع (… ,are, were) به كار می ره.
 اسامی غيرقابل شمارش (… ,water, milk, juice, sugar, bread, rice, meat) فقط شكل مفرد داره و با فعل مفرد (… ,is, was) به كار می ره.

There is an apple on the table. There are some apples on the table. There is some water in the bottle.

 بعد از How many ،many ،a few ،few ،some ،lots of ،a lot of و اعداد بيش از يک، اسم قابل شمارش جمع با فعل جمع مياد. ولی 
بعد از much ،a little ،little ،some ،lots of ،a lot of و How much اسم غيرقابل شمارش كه هميشه به صورت مفرده با فعل مفرد مياد. 

 از How much برای پرسيدن قيمت، هم با اسامی قابل شمارش مفرد و جمع و هم با اسامی غيرقابل شمارش استفاده ميشه.
How much is this car / the meat? How much does this car / the meat cost? How much are these pens?

 اسامی غيرقابل شمارش، جمع بسته نمی شن ولی برای شمردن اونا می تونين از واحدها استفاده كنين:

a loaf of bread ـ four slices of cake ـ a piece of paper ـ ten bottles of water ـ some bags of rice ـ two cups of tea

ضمیر

 

self ضمایر فاعلیضمایر مفعولیصفات ملکیضمایر

myself myخودم  meَـ م، ـِ من  Iبه من، مرا  من 

مفرد
yourself yourخودت  youَـ ت، ـِ تو  Youبه تو، تو را  تو 
himself hisخودش  himَـ ش، ـِ او  Heبه او، او را  او (مذكر) 
herself herخودش  herَـ ش، ـِ او  Sheبه او، او را  او (مؤنث) 
itself itsخودش  itَـ ش، ـِ آن  Itبه آن، آن را  آن 
ourselves ourخودمان  usـِ مان، ـِ ما  Weبه ما، ما را  ما 

جمع yourselves yourخودتان  youـِ تان، ـِ شما  Youبه شما، شما را  شما 
themselves theirخودشان  themـِ شان، ـِ آن ها  Theyبه آن ها، آن ها را  آن ها 

 ضماير فاعلی يا فاعل، انجام دهندۀ عملی است و در ابتدای جمله، قبل از فعل مياد.
 ضماير مفعولی يا مفعول كلمه ای است كه عملی بر روی اون انجام شده و بعد از فعل اصلی يا حرف اضافه مياد.

My sister (she) helped Javad (him). خواهرم (او) به جواد (به او) کمک کرد. 
مفعول                   فعل                          فاعل

 ضماير تأكيدی برای تأ كيد بر روی فاعل بعد از فاعل يا بعد از مفعول به كار می ره. ضمير تأكيدی بايد از جنس فاعل باشه.

= .He made dinner himself.He himself made dinnerاو خودش شام درست کرد.
فاعلمفعول

 ضماير انعكاسی بعد از فعل يا بعد از حرف اضافه به كار می ره. در اين حالت فاعل و مفعول يكی هستن. ضمير انعكاسی بايد از جنس فاعل باشه.

= .She made dinner for herself.She made herself dinnerاو برای خودش شام درست کرد.
فعلحرف اضافه
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صفت

 صفت كلمه ای است كه اسم را توصيف می كنه و قبل از اسم يا بعد از فعل ربطی (… to be / get / become / look / feel) به كار می ره.
.He has an expensive car. His car is expensiveاو يک ماشين گران قيمت دارد. ماشينش گران قيمت است.

اسم            صفتصفت         فعل ربطی
مقایسۀ صفات 

 صفات باقاعده:

نوع صفتصفت یک بخشی یا دوبخشی مختوم به yصفت بیش از یک بخشیمعنی

صفت سادهشكل سادۀ صفتhardشكل سادۀ صفتdifficultسخت

صفت تساویas + صفت + asas hard asas + صفت + as difficult asasبه سختیِ

صفت تفضيلیer + (than) + صفتharder (than)(than) + صفت + more difficult (than)moreسخت تر (از)

صفت عالیest + صفت + the hardesttheصفت + the most difficultthe mostسخت ترين 

 صفات بی قاعده:

many / much little زياد  far كم  bad دور  goodبد  صفت سادهخوب 

as many as as little as به اندازۀ  as far as به كمیِ  as bad as به دوریِ  as good asبه بدیِ  صفت تساویبه خوبیِ 

 more less بيشتر  farther كم تر  worse دورتر  better بدتر  صفت تفضيلیبهتر 

the most the leastبيشترين  the farthestكم ترين  the worst دورترين  the bestبدترين  صفت عالیبهترين 

 ترتیب صفات قبل از اسم:

معرّفOpinion (ايده و کيفيت)Size (اندازه)Age (سن)Color (رنگ)Nationality (مليت)Material (جنس)اسم

tableswoodenFrenchwhiteoldsmallcheaptwo

soldiersItalianyoungtallbravesome

carpetsilkPersianrednewlargelovelya

قید حالت

 برای بيان حالت يا چگونگی انجام عملی از قيد حالت استفاده می كنيم. قيد حالت باقاعده به صورت زير ساخته ميشه:

قيد حالت  ly + صفت

.She drives carefullyاو با دقت رانندꙖ مى کند.
             قيد حالت

 قيد حالت بعد يا قبل از فعل اصلی مياد و دربارۀ نحوۀ اتفاق افتادن فعل توضيح ميده، ولی صفت بعد از فعل ربطی (فعل feel ،look ،to be و ...) يا قبل 
از اسم مياد و اون را توصيف می كنه. 

.The woman looked happy. She spoke happilyآن زن خوشحال به نظر مى رسيد. او با خوشحالى صحبت کرد.
قيد حالت      فعل اصلی                   صفت       فعل ربطی

  قيد حالت بعد از فعل مياد ولی اگه جمله، مفعول داشته باشه، قيد حالت بعد از مفعول مياد.
.English is an easy language. We can learn English easilyان꙰يسى زبان راحتى است. ما مى توانيم به راحتى ان꙰يسى را ياد بگيريم.

 قيد حالت    مفعول      فعل اصلی                                 اسم              صفت
 قيدهای حالت بی قاعدۀ زير رو ياد بگيرين:

صفتقید حالت

well goodخوب، به  خوبی  خوب 
fast fastبه  سرعت  سريع 
hard hardبه  سختی  سخت 

.Our teacher is good. He teaches English very wellمعلم ما خوب است. او ان꙰يسى را خيلى خوب درس مى دهد.
      قيد حالت                                          فعل اصلی                  صفت    فعل ربطی
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: Sense of Appreciation 
حس قدردانی

Lesson1Lesson1

لطفاً برای دانلود ترجمۀ تمام مکالمه ها و متن های درس اول کتاب دانش آموز و کار، QR Code رو به رو را اسکن کنید.

A: Vocabulary

واژگان پایه درس اول

abroad به خارج، در خارج (از كشور) 
advice توصيه، نصيحت 
be angry with sb از دست كسی عصبانی بودن 
as well هم، نيز، هم چنين 
collection مجموعه، كلكسيون 
comfortable راحت 
condition شرط، وضعيت 
consider در نظر گرفتن 
create خلق كردن، به وجود آوردن 
cure ۱- معالجه كردن ۲- معالجه، درمان 
date ۱- تاريخ ۲- خرما 
definitely قطعاً، مطمئناً، يقيناً 
disease بيماری 
dish ۱- غذا ۲- ظرف 
donate اهداكردن 
education آموزش، تحصيلات 
emotion ۱- احساس، احساسات ۲- عاطفه 
experience ۱- تجربه ۲- تجربه كردن 

experiment ۱- آزمايش ۲- آزمايش كردن 
generous بخشنده، سخاوتمند 
happen اتفاق افتادن، رخ دادن 
helpful سودمند، مفيد 
homeland زادگاه، وطن 
hopefully با اميدواری، اميدوارم كه 
identity هويت 
improve بهتركردن، بهبودبخشيدن 
including از جمله، شاملِ 
increase افزايش يافتن ، افزايش دادن 
invention اختراع 
language زبان 
light bulb لامپ 
lovely ۱- قشنگ ۲- دوست داشتنی 
medicine ۱- پزشكی، طب ۲- دارو 
memory حافظه 
no matter  

مهم نيست كه، صرف نظر از اين كه

politely مؤدبانه 
prefer ترجيح دادن 
product محصول، توليد 
protect محافظت كردن از 
rarely به ندرت 
religious مذهبی، دينی 
series (تلويزيون) مجموعه، سريال 
serious جدی، مهم، وخيم 
set مجموعه، سری 
society جامعه 
special خاص، مخصوص، ويژه 
success موفقيت 
suddenly ناگهان، به طور ناگهانی 
take care of مراقبت كردن از 
thought انديشه، فكر 
toy اسباب بازی 
value ارزش 
weave بافتن 

 
 sense /sens/ n ۱- احساس ۲- حس، (در جمع) حواس 
  emotion, feeling  حس، احساس
a sense of responsibility احساس مسئوليت
 He has a good sense of smell. او حس بويايى خوبى دارد. 
appreciation /əˌpriːʃiˈeɪʃən/ n قدردانی، سپاس گزاری 
 appreciate قدرِ ... را دانستن، قدردانی کردن از، قدردانِ ... بودن 
a sense of appreciation  حس قدردانى، قدرشناسى
I gave her some flowers to show my appreciation.

من به او تعدادی Ꙥ دادم تا قدردانى ام را نشان بدهم.
lower /loʊər/ v ۱- پايين آوردن ۲- كم كردن، كاهش دادن 
  reduce, decrease کم کردن، كاهش دادن، پايين آوردن 
low کم، پايين 
Helping others lowers blood pressure.

کمک کردن به ديگران فشار خون را پايين مى آورد.
kindness /ˈkaɪndnəs/ n مهربانی، محبت، لطف 
 kind ۱- نوع ۲- مهربان 
do sb a kindness در حق کسى لطف کردن

I’ll never forget your kindness.
من هرگز لطف شما را فراموش نخواهم کرد.

boost /buːst/ v زياد كردن، افزايش دادن، تقويت كردن  
 increase, raise  افزايش دادن
 decrease, lower, reduce  کم کردن، کاهش دادن

Kindness boosts energy. محبت انرژی را افزايش مى دهد. 
strength /streŋθ/ n قدرت، توان، نيرو 

 strong قوی 
I don’t have enough strength to lift the box.

من قدرت كافى برای بلند کردن آن جعبه را ندارم.
elderly /ˈeldərli/ adj مسن، سالمند 

  old مسن، پير 
 young جوان 

the elderly افراد مسن 
We should respect elderly people.

ما بايد به افراد مسن احترام بگذاريم. 
teenager /ˈtiːneɪdʒər/ n نوجوان 
  teen  نوجوان
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Teenagers who help others are more successful in life.
نوجوانانى که به ديگران کمک مى کنند، در زندꙖ موفق تر هستند.

 grandchild /ˈɡræntʃaɪld/ n نوه 
 grandson نوۀ پسر 
granddaughter نوۀ دختر 
Lucy is his youngest grandchild. لوسى کوچک ترين نوۀ او است. 
function /ˈfʌŋkʃən/ n كاركرد، عملكرد، نقش 

  role نقش 
Taking care of grandchildren increases brain function.

مراقبت کردن از نوه ها عملکرد مغز را افزايش مى دهد. 
memory /ˈmeməri/ n حافظه 
from memory از حفظ، از بر
lose one’s memory حافظۀ خود را از دست  دادن
Helen has a very good memory. هلن حافظۀ خيلى خوبى دارد. 

 
respect /rɪ'spekt/ v احترام گذاشتن به، تحسين كردن 
show respect to sb  به کسى احترام گذاشتن
have respect for sb  برای کسى احترام قائل شدن
Children should respect their parents.

بچه ها بايد به والدينشان احترام بگذارند.
loving /ˈlʌvɪŋ/ adj مهربان، بامحبت 

  kind, friendly  مهربان
 lovely ۱- دوست داشتنی ۲- قشنگ 
I have loving parents. من والدين مهربانى دارم. 

 
temperature /ˈtemprətʃər/ n ۱- تب ۲- درجۀ حرارت، دما  

  fever   تب
take sb’s temperature تب کسى را اندازه گرفتن
The nurse is taking her temperature. پرستار دارد تبش را اندازه مى گيرد. 
physician /fəˈzɪʃən/ n پزشک، دكتر  

  doctor  پزشک، دکتر
Dr. Gharib was regarded as a kind physician.

دکتر قريب به عنوان يک پزشک مهربان قلمداد مى شد.
regard /rɪˈɡɑːrd/ v, n ۱- دانستن، قلمداد كردن ۲- توجه 
  attention توجه 
regard sb as ... کسى را ... دانستن / قلمداد کردن، کسى را به عنوان ... در نظر گرفتن
I regard her as my best friend. من او را بهترين دوستم مى دانم. 
dedicated /ˈdedɪkeɪtəd/ adj متعهد، پايبند 
 dedicate وقف کردن، اختصاص دادن به 
Mr. Smith is a dedicated teacher. .آقای اسميت يک معلم متعهد است
spare /speər/ v دريغ كردن، مضايقه كردن 
spare no effort to do sth از هيچ تلاشى دريغ نکردن
spare no pains to do sth از هيچ تلاشى دريغ نکردن
He spared no pains to cure sick children.

او از هيچ تلاشى برای معالجۀ کودكان بيمار دريغ نحمى کرد.
distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ adj معروف، مشهور، برجسته 

  famous, well-known  معروف، مشهور
distinguish تشخيص دادن، فرق گذاشتن (بين) 
He was known as a distinguished university professor.

او به عنوان يک استاد برجستۀ دانش꙯ه معروف بود.

surprisingly /sərˈpraɪzɪŋli/ adv با كمال تعجب، به طرز شگفت آوری 
not surprisingly عجيب نيست که، تعجبی ندارد که 

 surprising حيرت انگيز، تعجب آور 
 surprised متعجب، شگفت زده 
Not surprisingly he was regarded as a dedicated physician.

تعجبى ندارد که او به عنوان پزشكى متعهد قلمداد مى شد.
found /faʊnd/ v تأسيس كردن، بنيان نهادن 

  start, establish  تأسيس کردن

 به گذشته و قسمت سوم دو فعلِ found (تأسيس کردن) 
و find (پيداکردن) توجه کنيد:

found/ founded/ founded  find/ found/ found  
This center was founded by Dr. Gharib.  

اين مرکز توسط دکتر قريب تأسيس شد.

close /kloʊs/ adj ۱- صميمی ۲- نزديک 
  friendly صميمی، مهربان 
close بستن 
John and I are close friends. من و جان دوستان صميحمى هستيم. 
catch /kætʃ/ v  [بيماری] مبتلا شدن به [قطار و غيره] رسيدن به، سوارِ ... شدن
(catch, caught, caught)  
catch the flu  به آنفلوآنزا مبتلاشدن
She has caught a terrible flu. او به آنفلوآنزای شديدی مبتلا شده است. 
terrible /ˈterɪbəl/ adj خيلی بد، افتضاح، شديد 
  bad  بد

 nice, good  خوب
She had a terrible accident. او تصادف خيلى بدی کرد. 
hear of /hɪər əv/ phr v دربارۀ ... شنيدن 
hear (hear, heard, heard) شنيدن 
 hearing شنوايی 
Have you ever heard of Dr. Gharib?

آيا تاکنون دربارۀ دکتر قريب شنيده ای؟ 
diploma /dɪˈploʊmə/ n ديپلم، مدرک تحصيلی 
He’s received his high school diploma recently.

او اخيراً ديپلم دبيرستانش را دريافت کرده است.
pity /ˈpɪti/ n حيف، مايۀ تأسف 
what a pity! !چه حيف!، حيف شد
It’s a pity! حيف شد که، مايۀ تأسف است که
It’s a pity you can’t come to the party.

حيف شد که نحمى توانيد به مهمانى بياييد.
textbook /ˈtekstbʊk/ n كتابِ درسی 
text ۱- متن ۲- پيامک کردن 
This textbook is written in simple English.

اين کتاب درسى به زبان ان꙰يسى ساده نوشته شده است.
by the way راستی 
way ۱- راه، جاده ۲- شيوه 
By the way, I got an e-mail from Tom yesterday.

راستى، ديروز يک ايميل از تام دريافت کردم.
might /maɪt/ modal گذشتۀ may (ممكن بودن، احتمال داشتن)  
Don’t run, because you might fall. ندو، چون ممکنه بيفتى. 
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هم نشین ها Collocation (Collocations) در فارسی به معنی «هم نشين» يا «هم آيند» است. «هم نشين» دو يا بيش از دو كلمه هستن كه با هم 

ميان و تركيب اين كلمات برای انگليسی زبانان قابل قبول و معنی داره. «هم نشين ها» تركيبای درست و رايج در زبان انگليسی هستن. به عبارتی به ما 
ميگن كه كدوم كلمه ها می تونن دركنار هم قرار بگيرن. بنابراين حواستون باشه ما كه انگليسی زبان نيستيم، نمی تونيم هر كلمه ای كه به نظرمون درسته 
رو در كنار كلمۀ ديگه بياريم و يک تركيب بسازيم. ممكنه از نظر ما اون تركيبی كه درست كرديم، معنی دار باشه ولی ممكنه برای يه انگليسی زبان 
 “fast food” مياد بنابراين تركيب food با fast هر دو به معنی «سريع» هستن ولی فقط كلمۀ quick و fast ناآشنا، غيرعادی و غلط باشه. مثلن كلمۀ

(غذای حاضری، غذای سريع) درست ولی ”quick food“ غلطه. لطفاً جدول همنشين ها رو با دقت بخونين.

ترکیبات درستترکیبات غلط

quick foodfast food  غذای حاضری
fast mealquick meal غذای حاضری 
heavy windstrong wind باد تند، باد شديد 
strong rainheavy rain باران سنگين، باران شديد 
do a mistakemake a mistake اشتباه كردن 
make exercisedo exercise ورزش كردن 
study a newspaper read a newspaper خواندن يک روزنامه 
difficult of hearinghard of hearing سنگين گوش 
sit at the sofasit on the sofa روی كاناپه نشستن 

 تمام هم نشين ها و تركيب كلمات درس رو در بخش هم نشين های هر درس آورده ام. لطفاً جدول همنشين ها رو با دقت بخونين.

کلاس خصوصی واژگان درس ۱

خبُ، الان وقتشه بدونى از اين همه لغتى که ياد گرفتى چه نوع سؤالايى از بخش واژꙘن مياد. انواع سؤالای بخش واژꙘن به صورت زيره: 
ꙭ -۱مۀ ناهماهنگ ۲- تصوير ۳- تعريف ۴- جورکردنى ۵- دانش واژꙘنى ۶- تست ۷- هم نشين ۸- مترادف و متضاد

بخش های (۱) تا (۶) انواعى از سؤالات واژꙘنه که تاکنون در امتحانات هماهنگ کشوری استفاده شده و بخش های (۷) و (۸) در امتحانات مدارس و نوبت اول استفاده شده ولى ممکنه 
در سال های آينده در امتحانات نهايى هم مورد استفاده قرار بگيره.

 کلمۀ ناهماهنگ  در اين قسمت، سه ꙭمه از لحاظ معنى يا نوع ꙭمه (اسم، فعل، صفت و قيد بودن) با همديگه هماهنگن و يكى متفاوته. 

Negative Adjectives Positive Adjectivesصفات منفی  Jobsصفات مثبت  مشاغل 

angry lovingعصبانی  physicianمهربان، بامحبت  پزشک 

cruel kindبی رحم، ظالم  nurseمهربان  پرستار 

lazy friendlyتنبل  authorصميمی، مهربان  نويسنده 

rude politeبی ادب  inventorمؤدب  مخترع 

nervous helpfulعصبی، نگران  workerمفيد، كمک كننده  كارگر 

selfish peacefulخودخواه  poetآرام، ساكت  شاعر 

careless calmبی دقت  scientistآرام  دانشمند 

shy comfortableخجالتی  astronautراحت  فضانورد 
Products Generationمحصولات  Protectنسل  محافظت کردن از 

light bulb grandparentsلامپ  look afterپدربزرگ و مادربزرگ  مراقبت كردن از 

camera grandfatherدوربين  care forپدربزرگ  مراقبت كردن از 

smartphone parentsگوشی هوشمند  take care ofوالدين، پدر و مادر  مراقبت كردن از 

dishwasher childrenظرف شويی  take careبچه ها  مراقب بودن 

microwave oven grandchildrenاجاق مايكروويو  look outنوه ها  مراقب بودن 

sofa eldersمبل راحتی، كاناپه  watch outبزرگ ترها  مراقب بودن 

vase teenagersگلدان  be careful aboutنوجوانان  مراقبِ ... بودن 
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 گزينۀ ناهماهنگ را انتخاب كنيد. 
1. a) cancer b) hearing c) flu d) heart attack
2. a) lovingly b) quietly c) calmly d) angrily

  گزينۀ «hearing «b به معنى «شنوايى» است ولى بقيه به ترتيب «سرطان ـ آنفلوآنزا ـ سکتۀ قلبى» بيماری هستن.
 گزينۀ «angrily «d به معنى «با عصبانيت» يه قيد منفيه، ولى بقيه به ترتيب «با مهربانى ـ به آرامى، بى سروصدا ـ به آرامى» قيدای مثبت هستن.

 تصویر  سؤال تصوير به دو صورت مى تونه طرح بشه:
۱- هر تصوير رو بايد به جملۀ مربوط به اون وصل کنين.
۲- با توجه به تصوير بايد ꙭمات ناقص رو كامل کنين.

  هر تصوير را به جملات داده شده وصل كنيد. (يک جمله اضافی است.)

1. ................................. 2. ................................. 3. ................................. 4. .................................

 Don’t shout at your little sister.   We have to take care of elderly people.
 My little sister is sitting on my mother’s lap now.  He hugged his children and said goodbye. 
 We can help people by donating what they need. (1402 نهايی خرداد)

  (c) خواهر كوچكم الان بر روی پای مادرم نشسته است.
 (d) او فرزندانش را در آغوش گرفت و خداحافظی كرد.

 (e) ما می توانيم با اهدای آن چه كه مردم نياز دارند به آن ها كمک كنيم.
 (a) سر خواهر كوچكت داد نزن.

 با توجه به تصاوير، كلمات ناقص زير را كامل كنيد.

1. Columbus d _ _ _ _ _ _ _ _ _ America in 1492.
2. I was taught to respect my e _ _ _ _ _ .

 

1 2

  discovered كريستف كلمب در سال ۱۴۹۲ آمريكا را كشف كرد.
 elders به من ياد دادند تا به بزرگ تر هايم احترام بگذارم.

 تعریف  با توجه به اين که کتاب درسى در هر درس، ۵ تا ꙭ ۸مه رو تعريف کرده و برای اونا مثالى هم آورده، اهميت اين قسمت مشخصه. پس لطفاً تمرين تعريف اين کتاب 

رو با دقت بخونين. تعريف های اين جدول هم مهمن و ممکنه از اينا هم سؤال بياد.

sofa a long; soft seat for more than one personكاناپه، مبل راحتی  صندلی دراز و نرم برای بيش از يک نفر  

tear اشک 
a drop of water that comes from your eyes when you cry  

قطره ای از آب كه وقتی گريه می كنيد از چشمان شما می آيد
discover to find or learn something for the first timeكشف كردن  پيدا كردن يا يادگرفتن چيزی برای اولين بار 
willing ready and happy to do somethingمايل، مشتاق  آماده و خوشحال برای انجام دادن كاری 
guideline advice about how to do somethingتوصيه  توصيه ای در مورد نحوۀ انجام كاری 
kindness behavior that is kind and generousمهربانی  رفتاری كه محبت آميز و سخاوتمند است 
blessing something that you have and is good or helpfulنعمت  چيزی كه شما داريد و خوب يا مفيد است 

heritage ميراث 
things from a society’s past that people think are valuable  

چيزهايی از گذشتۀ يک جامعه كه مردم فكر می كنند باارزش هستند
morals ideas about what is right and wrongاصول اخلاقی  ايده هايی در مورد آن چه درست و اشتباه است  

ethics rules that people use to decide what is right and wrongاصول اخلاقی   
اصولی كه افراد استفاده می كنند تا تصميم بگيرند چه چيزی درست و اشتباه است 
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دو نوع سؤالِ تعريف داريم: ۱- وصل کردنى (مثل سؤالای زير) ۲- به صورت جمله (مثل سؤالای ۳ و ۴ دانش واژꙘنى)

 ستون A و B را به هم وصل كنيد. (در ستون B دو مورد اضافی است.)
BA

 be born1. to take care of a child until they are grown up

 care for2. to look after somebody who is sick, very old, etc.

 bring up
 behave

  bring up ([كودک] بزرگ كردن) مراقبت كردن از بچه تا بزرگ شود.
 care for (مراقبت كردن از) مراقبت كردن از كسی كه بيمار، خيلی مسن و غيره است.

 برای هر كلمۀ مشخص شده از ستون A يک تعريف از ستون B انتخاب كنيد. (در ستون B يک تعريف اضافی است.)
BA

 in a quiet way1. She burst into tears when she saw her score.

 to cry suddenly2. I’ve told Mohsen repeatedly to talk politely to his teachers.

 many times

  (b) وقتی نمراتش را ديد، زد زير گريه. (ناگهان گريه كردن)
 (c) من بارها به محسن گفته ام كه با معلم هايش مؤدبانه صحبت كند. (چندين بار)

 جورکردنی  دانش واژگانی  تست  سؤالای اين قسمت به چهار صورته:

۱- مفهومى: با توجه به مفهوم جمله، پاسخ ميدين. 
۲- هم نشينى: قسمتى از هم نشين که حذف شده پاسخ درسته، مثل:

It’s a pity حيف شد كه / most importantly از همه مهم تر اين كه / not surprisingly تعجبی ندارد كه
take sb’s temperature تب كسی را اندازه گرفتن / spare no pains to do sth از هيچ تلاشی دريغ نكردن 

۳- ساختاری: ساختار کمک ميکنه راحت تر پاسخ بدين. مثل ساختار زير:
 either A or B        B يا A يا

۴- تعريف: براساس تعريفِ ꙭمه پاسخ ميدين، مثل سؤال ۳ و ۴ تمرين دانش واژꙘنى.

 جاهای خالی را با كلمات داده شده پر كنيد. (يک كلمه اضافی است.)

pity ـ founded ـ importantly ـ recorded ـ shout

1. It is a/an ……………………… that the dedicated teacher is leaving our school.
2. Most ……………………… you must keep a record of everything you do.
3. The bank was ……………………… 60 years ago in Munich.
4. Don’t ……………………… like that. I can hear you perfectly.

  pity حيف شد كه آن معلم متعهد دارد مدرسه مان را ترک می  كند.
 importantly از همه مهم تر اين كه، شما بايد هر كاری كه انجام می دهيد را يادداشت كنيد.

 founded آن بانک ۶۰ سال پيش در مونيخ تأسيس شد.
 shout اين جوری داد نزن. من می  توانم به طور كامل صدايت را بشنوم. 

 جاهای خالی را با دانش خود كامل كنيد.
1. Did you t_ _ _ your temperature with a thermometer in your mouth?
2. My grandfather has s_ _ _ _ _ no pains to help the poor family recently.
3. Someone who is d_ _ _ _ _ _ _ _ works very hard at what they do because it is very important to them.
4. All the people who are about the same age are called a g_ _ _ _ _ _ _ _ _ .

  take آيا تب خود را با استفاده از دماسنج در دهانت اندازه گرفتی؟
 spared پدربزرگم اخيراً از هيچ تلاشی برای كمک به آن خانوادۀ فقير دريغ نكرده است.

 dedicated كسی كه متعهد است، در آن چه كه انجام می  دهد سخت تلاش می  كند چون برای او خيلی مهم است.
 generation تمام افرادی كه تقريباً هم سن هستند يک نسل ناميده می  شوند.
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 بهترين پاسخ را انتخاب كنيد. 
1. Not ………………………, Barbara left him when she found a new job in the big company.

a) importantly b) repeatedly c) quietly d) surprisingly
2. If your sister tells me the truth, I will ……………………… her.

a) forgive b) spare c) develop d) burst
3. You must be able to speak ……………………… English or Spanish in this company.

a) almost b) either c) aloud d) once
4. After 20 minutes ……………………… the temperature to 325°.

a) record b) catch c) lower d) regard

  گزينۀ «d» عجيب نيست كه باربارا وقتی كار جديدی در آن شركت بزرگ پيدا كرد او را ترک كرد.
 گزينۀ «a» اگر خواهرت حقيقت را به من بگويد، او را خواهم بخشيد.

 گزينۀ «b» تو بايد بتوانی در اين شركت يا انگليسی يا اسپانيايی صحبت كنی.
 گزينۀ «c» بعد از ۲۰ دقيقه، دما را تا ۳۲۵ درجه پايين بياوريد.

 هم نشین  مطمئنن تا حالا زياد از خودت يا از دبيرت پرسيدی که چرا با وجود اين که معنى تموم لغتا رو بلدم، ولى برخى جمله ها رو نميتونم معنى کنم. دليل اصليش هم نشينای هر درسه که بايد 

بلد باشى تا مشꙹت حل شه. حواستون باشه هم نشينا رو ꙭمه به ꙭمه معنى نکنين. مثلن اگه هم نشينِ (burst into tears) رو ꙭمه به ꙭمه معنى کنين، يه چيزی مثل «منفجر شدن در اشک ها» ميشه 
که خيلى بى معنيه. اگه هم نشينای هر درس رو ياد بگيرين، مى تونين به راحتى جمله ها و متن ها رو معنى کنين و به بيشتر سؤالای واژꙘن پاسخ بدين.

در مورد سؤال هم نشين، هر هم نشين رو نصف ميکنن، نصف هم نشين رو زير ستون A و نصف ديگه رو زير ستون B مينويسن و شما بايد اونا رو به هم وصل کنين. به همين راحتی 
(البته به شرطی که هم نشينای هر درس رو بلد باشين). 

burst into tears زدن زير گريه 
by heart از حفظ، از بر 
learn sth by heart چيزی را حفظ كردن 
shout at sb سر كسی دادزدن 
catch the flu به آنفلوآنزا مبتلا شدن 
hear of sth/ sb دربارۀ چيزی/ كسی شنيدن 
inform sb of/about sth در مورد چيزی به كسی اطلاع دادن 
receive education آموزش  ديدن، آموزش دريافت كردن 
go to sleep به خواب رفتن، خوابيدن 
feel angry عصبانی شدن 
feel honored افتخار كردن 
keep doing sth به كاری ادامه دادن، مدام كاری را انجام دادن 
keep a diary خاطرات خود را نوشتن 
make a mistake اشتباه كردن 
show respect to sb به كسی احترام گذاشتن 
spare no pains to do sth از هيچ تلاشی دريغ نكردن 
take a rest استراحت كردن 
take sb’s temperature تب كسی را اندازه گرفتن 
take care of sb از كسی مراقبت كردن 
be angry with sb از دست كسی عصبانی بودن 
be hard of hearing گوش (�سی) سنگين بودن 
be proud of افتخار كردن به، احساس غرور كردن 
be at the top of all بالاتر از همه چيز بودن 
be willing to do sth مايل به انجام كاری بودن 
be worth doing sth ارزش انجام كاری را داشتن 
be worthy of sth سزاوار چيزی بودن، لايق چيزی بودن 
by accident اتفاقی، به طور تصادفی 
by the way راستی، ضمناً 

a few years hence چند سال بعد 
elderly people افراد مسن 
brain function عملكرد مغز 
first of all قبل از هر چيز، اول از همه 
a little later كمی بعد 
after a little while بعد از مدت كمی 
again and again بارها، به كرات 
ups and downs فراز و نشيب، پستی و بلندی 
all the time هميشه، همواره 
of all time در تاريخ، در تمام دوران 
on one’s own تنها، به تنهايی 
sit on sb’s lap روی پاهای كسی نشستن 
most / more importantly از همه مهم تر اين كه 
more interestingly جالب تر اين كه 
not surprisingly عجيب نيست كه، تعجبی ندارد كه 
the Children’s Medical Center مركز طبی كودكان 
sense of belonging احساس تعلق، تعلق خاطر 
sense of appreciation حس قدردانی، قدرشناسی 
be known as به عنوانِ ... معروف بودن/ شناخته شدن 
go through متحمل شدن، تجربه كردن 
be remembered for sth به خاطرِ ... معروف بودن/ در يادها ماندن 
regard sb as كسی را ... دانستن / قلمداد كردن 
It’s a pity! حيف شد! مايۀ تأسف است! 
What’s wrong with him? چِشه؟ مشكلش چيه؟ 
How’s everything? اوضاع چطوره؟ 
take responsibility for مسئوليتِ ... را قبول كردن 
end in failure منجر به شكست  شدن 
a lack of success in عدم موفقيت در 
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 ستون A و B را به هم وصل كنيد. (در ستون B يک مورد اضافی است.)  
BA

 by heart1. spare no

 of hearing2. burst

 of appreciation3. learn the Holy Quran 

 pains to cure sick children4. receive 

 religious education5. be hard

 into tears6. quite by

 accident

spare no pains to cure sick children   (d) از هيچ تلاشی برای معالجۀ كودكان بيمار دريغ نكردن 
burst into tears  (f) زدن زير گريه 
learn the Holy Quran by heart  (a) قرآن مجيد را حفظ كردن 

 receive religious education  (e) آموزش دينی ديدن (دريافت كردن) 
be hard of hearing  (b) گوش كسی سنگين بودن 
quite by accident  (g) كاملاً به طور تصادفی 

 مترادف و متضاد  مترادف و متضاد ꙭمه به شما کمک مى کنن تا معنى و مفهوم اون ꙭمه رو بهتر درک کنين. 

lovingly       kindly accidentally     by accidentبا مهربانی  اتفاقی، به طور تصادفی 

lower           decrease, reduce appreciate       value كم كردن، كاهش دادن  قدرِ ... دانستن 

mostly         mainly appreciate       be grateful forعمدتاً   قدردان (سپاسگزار) بودن به خاطر 

ordinary      normal, usual attempt            try, effortعادی، معمولی  سعی، تلاش 

pause            stop author              writerتوقف كردن  نويسنده 

peaceful      quiet, calm boost                increase, raiseآرام، ساكت  زياد كردن، افزايش دادن 

poetry         poems care for             look after, take care ofشعر  مراقبت كردن از 

physician      doctor close                 friendlyپزشک، دكتر  صميمی 

principle      rule countless         many, lots ofاصل، قاعده، قانون  خيلی زياد 

principles    morals, ethics develop            expandاصول اخلاقی  توسعه دادن، گسترش دادن 

quietly         calmly develop             produce, makeبه آرامی  توليد كردن 

record          write down deserve            to be worthyيادداشت كردن، نوشتن  سزاواربودن، لايق بودن 

regard           consider donate              giveدر نظر گرفتن، به حساب آوردن، دانستن  اهدا كردن، دادن 

reply            answer distinguished  famous, well-knownپاسخ دادن  معروف، مشهور 

repeatedly  frequently, again and again elderly               oldبارها  مسن، پير 

regarding    about enjoyable         pleasantدربارۀ، در موردِ  خوشايند، دلپذير 

robber         thief for instance     for exampleدزد  برای مثال، برای نمونه 

score            mark, grade found                 start, establishنمره  تأسيس كردن 

sense           feeling, emotion function             roleحس، احساس  نقش 

solution       answer guideline          adviceپاسخ، جواب  توصيه 

terrible        bad hence               so, thus, thereforeشديد، بد  بنابراين 

tool              device, instrument keep                 continueابزار، وسيله  ادامه دادن 

willing          ready loving               kind, friendlyمايل، مشتاق، آماده  مهربان 
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ordinary boostخاص، ويژه  specific, special    عادی، معمولی  decrease, lower   زياد كردن  كم كردن 

pause continue   مكث كردن، توقف كردن  few   بی شمار، خيلی زياد  countlessادامه دادن  كم، بسيار كم 

quietly aloud, loudly    بی  سروصدا، به آرامی  elderlyبا صدای بلند  young    مسن، پير  جوان 

reply ask    پاسخ دادن  failureسؤال كردن  شكست    success موفقيت 

strength frequentlyضعف، ناتوانی  weakness    قدرت، توانايی  rarely   بارها، به كرات  به ندرت 

terrible nice, good    خيلی بد  keepخوب  ادامه دادن    give up  ,  stop دست كشيدن از 

unreal actual ,real    غيرواقعی  lowerواقعی  increase, boost    كم كردن  زياد كردن 

 متضاد ها يا مترادف ها را پيدا كنيد. (دو كلمه اضافی است.)
 lower1. He didn’t reply to my question. 
 deserve2. They need to take action to boost sales. 
 shout
 answer

reply  answer پاسخ دادن، جواب دادن   answer او به سؤالم پاسخ نداد. 
boost افزايش دادن، زياد کردن  lower كاهش دادن، کم کردن  lower  آن ها برای افزايش فروش بايد اقدام كنند. 

نمونه سؤال های امتحانی واژگان

سؤالات با علامت  سخت ترين سؤالات هر بخشن. اگر به کم تر از ۲۰ راضى نميشى، بعد از تسلط روی سؤال های ديگه، برو سراغ اون ها.

با توجه به تصاوير داده شده، جملات زير را بخوانيد و جملۀ مناسب برای هر تصوير را انتخاب كنيد. (يک جمله اضافی است.)

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. ………………………

(نهايی خرداد 1400) (نهايی دی 99) (نهايی دی 99) (نهايی خرداد 99) 
a. Taking people’s temperature can help them fight the coronavirus. 
b. Dad really shouted at me when I didn’t pass the exam. 
c. Hamid sits on the sofa and watches TV all the time. 
d. My little sister sits on my mother’s lap all the time.
e. I have kept a diary for twelve years. 

با توجه به تصاوير داده شده، جملات زير را كامل كنيد.

5. We have to speak louder, because my grandfather is ………………………  of hearing. (98 نهايی خرداد)
6. My grandfather feeds the ……………………… in the park every morning. (98 نهايی شهريور)
7. My cousin b_ _ _ _ into tears on hearing of the death of his dog.

8. This drug is used to l_ _ _ _ blood pressure.

گزينۀ ناهماهنگ را انتخاب كنيد.
9.   a) lower b) increase c) improve d) boost 

10. a) moral b) inspiration c) ethic d) principle 

5. 6. 7. 8. 
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11. a) create b) develop c) invent d) destroy

12. a) heritage b) custom c) generation d) culture 

برای هر كلمۀ مشخص شده از ستون A يک تعريف از ستون B انتخاب كنيد. (در ستون B يک تعريف اضافی است.)
BA

 be grateful for

 a book that teaches you about something

 to stop being angry with someone

 in a quiet way

 a book in which you record your thoughts

 and feelings

 unable to hear very well

 to do whatever you can

13. Speak louder. My grandmother is hard of hearing. (1402 نهايی خرداد)
14. I spared no pains to teach my students.  (1402 نهايی دی)
15. He always speaks slowly and calmly.  (1400 نهايی خرداد)
16. Mom forgave me for breaking the vase. (1400 نهايی خرداد) 
17. She agreed some parts of her personal diary to be published.

(نهايی خرداد 98)  
18. Students should appreciate their teachers for their help and 

kindness.  (99 نهايی دی)

تعريف ستون A را به كلمات ستون B وصل كنيد. (يک كلمه اضافی است.)
BA

 boost

 hug

 failure

 ethics

 function

 deserve 

 generation

 grandchild

 childhood

19. all the people of about the same age within a society

20. the special work that a person or thing does

21. a lack of success in doing something

22. to put your arms around someone to show that you love them

23. the time when you are a child

24. to be worthy

25. to increase the value or amount of something

26. moral beliefs that control or influence a person’s behavior

با استفاده از كلمات داده شده، جمله های زير را كامل كنيد. (يک كلمه اضافی است.)

repeatedly - recorded - forgive - appreciation - responsibility - discover - solution - distinguished - honored

27. Dr. Gharib was known as a ……………………… university professor in our country. (1400 نهايی خرداد)
28. Elders feel ……………………… when we appreciate them. (99 نهايی خرداد)
29. I have told Mohsen ……………………… to talk politely to his teacher. (99 نهايی شهريور)
30. In the holidays it is Jim’s ……………………… to feed all the animals.

31. Scientists are still trying to ……………………… why the dinosaurs died out.

32. Have you found the ……………………… to that math problem?

33. In his diary he ……………………… everything that he did. 

34. I can’t ……………………… him for behaving badly at the party.

principle - share - boost - dedicated - generation - brought up - willing - accidentally - calmly

35. Dr. Gharib was regarded as a ……………………… physician and he spared no pains to help sick people. (98 نهايی خرداد)
36. Elders have a lot to ……………………… with us: their life experiences, failures, successes and many more. (98 نهايی شهريور)  
37. What can we do to ……………………… her confidence?

38. People of my father’s ……………………… don’t know much about computers. 

39. She ……………………… her children in just the same way her mother did.

40. My older brother is ……………………… to work on weekends.

41. The police think the fire was started ……………………… . 

42. Joe was very angry, but Liz smiled ……………………… . 
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countless - grateful - wisdom - hence - regarding - cancer - inform - worth - heritage

43. He died of stomach ……………………… in London last month. 

44. The forest was the natural home to ……………………… species of birds and animals.

45. He’s decided to take a look at the house and see if it might be ……………………… buying.

46. I’m really ……………………… for everything you’ve done for me.

47. Call me if you have any problems ……………………… your work.

48. These beautiful old buildings are part of our national ……………………… .

49. Some people believe that experience is the mother of ……………………… .

50. They decided to ………………………  the police of the accident.

ستون A و B را به هم وصل كنيد. (در ستون B يكی اضافی است.)
BA

 importantly

 a rest

 the way 

 surprisingly

 instance

 the flu

 at sb

 of hearing

  a mistake

51. catch

52. take

53. shout

54. make

55. not

56. most

57. for

58. by

جمله های زير را با نوشتن كلمات مناسب كامل كنيد.
59. Dr. Gharib went a_ _ _ _ _ to study medicine and then came back to his homeland. (1402 نهايی خرداد)
60.  Kindness b_ _ _ _ energy and strength in elderly people. (1402 نهايی شهريور)
61. Some animals like dogs have a very good s_ _ _ _ of smell. (1401 نهايی دی)
62. The baby enjoys sitting on her mother’s l_ _ . (99 نهايی خرداد)
63. In Germany people usually h_ _ each other when they meet. (98 نهايی خرداد)
64. I have recorded my thoughts and feelings in my d_ _ _ _ every day for 10 years. (98 نهايی شهريور)
65. They have to speak louder, because their grandmother is hard of h_ _ _ _ _ _ .  (99 نهايی شهريور)
66. In many countries, for i_ _ _ _ _ _ _ Japan, fish is a very important part of the diet.

67. After the accident, her parents c_ _ _ _ for her until she was better.

68. He was b_ _ _ _ _ _ up by his aunt after his parents died.

69. Mary put her head on her mother’s shoulder and burst into t_ _ _ _ .
70. Unfortunately, their first attempt to climb Mount Everest ended in f_ _ _ _ _ _ .

71. Dr. Gharib was a famous p_ _ _ _ _ _ _ _ who taught medicine to thousands of students.

72. My father can still recite the poems he learned by h_ _ _ at school.

73. A book that teaches a particular subject and that is used especially in schools and colleges is a t_ _ _ _ _ _ _ .
مترادف يا متضاد كلمات مشخص شده را از ستون مقابل پيدا كنيد. (يک كلمه اضافی است.)

 increase74. The teacher gave the students some guidelines on writing essays. 

 look after75. I can’t find a solution to this problem. 

 loving76. He gave up his job to care for his elderly mother. 

 answer77. It’s interesting to see how ordinary people live in other countries.  

 loudly78. Speak more quietly, please.  

 advice79. Please lower your voice. 

 specific
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 young80. She kindly drove me to the train station. 

 famous81. I spoke to Martin this morning regarding the matter.  

 boost82. Mr. Jones is a distinguished doctor. 

 success83. He paused for a moment before answering my question. 

 about84. The team's lack of communication led to their project's failure. 

 continued85. His parents are quite elderly.

 lovingly

گزينۀ صحيح را انتخاب كنيد.
86. We gave her some flowers to show our ……………………… for her hard work.

a) strength b) appreciation c) function d) inspiration

87. Having such a helpful and friendly family has been a real ……………………… .
a) blessing b) principle c) moral d) appreciation

88. The ……………………… of the heart is to send blood around the body.
a) sense b) function c) blessing d) tool

89. The beauty of the mountains is a great ……………………… to many artists.
a) inspiration b) role c) heritage d) solution

90. There are several interesting places to visit. Isfahan, for ………………………, has a lot of historic buildings.
a) solution b) heritage c) inspiration d) instance

91. You need to take ……………………… for your own actions.
a) strength b) memory c) responsibility d) sense

92. I’m so sorry, I ……………………… deleted your files from the computer last night. 
a) quietly b) successfully c) mostly d) accidentally

93. This vitamin ……………………… your immune system from diseases.
a) forgives b) boosts c) catches d) records

94. Parents try to give their children a/an ……………………… of responsibility.
a) tool b) instance c) sense d) memory

95. A combination of diet and exercise can help to ……………………… your blood pressure.
a) lower  b) regard c) spare d) record

96. Tom and Mary asked John to ……………………… their children while they go to their yoga class. 
a) burst into b) care for c) belong to d) bring up 

97. Making use of fire may be ……………………… as man’s greatest invention.
a) developed b) burst c) regarded d) forgiven

98. I believe that your children need to feel a real sense of ……………………… .
a) belonging b) heritage c) solution d) function

99. We should ……………………… no pains to protect our environment.
a) burst b) hug c) spare  d) regard

100. Besides the principal, many other ……………………… guests were present.
a) countless b) peaceful c) grateful d) distinguished

101. Alexander Fleming was distinguished for ……………………… penicillin to cure many patients.
a) discovering b) recording c) bursting d) sparing

102. Not ……………………… on such a pleasant afternoon, the park is full of people.
a) importantly b) successfully c) surprisingly  d) quietly

103. A moral rule or belief about what is right and wrong, that influences how you behave is a ……………………… . 
a) principle b) heritage c) generation d) blessing

104. Students were asked to ……………………… their activities in a weekly ……………………… .
a) boost / textbook b) boost / diary c) record / textbook d) record / diary
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105. It is against my ……………………… to borrow money from my friends.

a) principles b) guidelines c) instances d) functions
106. Did you know that sports play an important ……………………… in social life?

a) score b) pity c) sense d) role
107. Helen has a great personality, but more ……………………… , she has enough experience for the job.

a) unconditionally b) lovingly c) importantly d) repeatedly
108. He had the ……………………… to lend me his car when mine broke down.

a) blessing b) strength c) inspiration d) kindness
109. Dr. Smith is very friendly and helpful to his patients. Not surprisingly, he is regarded as a/an ……………………… physician.

a) dedicated b) willing c) enjoyable d) ordinary
110. My parents told me that we should respect the ……………………… .

a) peaceful b) elderly c) loving d) dedicated
111. I am really ……………………… for my parents’ support during difficult times.

a) loving b) grateful c) dedicated d) distinguished
112. My grandfather believes that it is our moral ……………………… to help our neighbors.

a) wisdom b) inspiration c) diary d) duty
113. We really ……………………… all the help you gave us last weekend.

a) appreciate b) belong c) inform d) burst
114. The responsibility of being a parent is heavy; some people can’t ……………………… it. 

a) regard b) spare c) handle d) forgive
115. Helen’s parents are really generous and kind. They always support my family ……………………… . 

a) unconditionally b) accidentally c) importantly d) suddenly
116. I think that the elders’ wisdom and life experience are ……………………… of respect.

a) dedicated b) loving c) worthy d) comfortable

B: Grammar

Active and Passive / معلوم و مجهول

Somebody cleans the office every day. كسی هر روز دفتر را تميز می كند. (معلوم) 

The office is cleaned every day.  (مجهول) .دفتر هر روز تميز می شود

 Somebody cleaned the office yesterday. كسی ديروز دفتر را تميز كرد. (معلوم) 

The office was cleaned yesterday. ديروز دفتر تميز شد. (مجهول)  

 جملۀ معلوم جمله ای است كه فاعل اون (انجام دهندۀ كار) معلومه و در ابتدای جمله مياد.
 جملۀ مجهول جمله ای است كه فاعل اهميت نداره و مفعول به جای اون در ابتدای جمله مياد.

برای تبدیل جملۀ معلوم به مجهول 

 مفعولِ جملۀ معلوم كه به صورت اسم يا ضمير مفعوليه و بعد از فعل مياد رو به صورت اسم يا ضمير فاعلی به ابتدای جملۀ مجهول مياريم. پس در 
جملۀ مجهول بعد از فعل، مفعول نداريم. (راه تشخيص) 

 فعل معلوم رو با توجه به زمان و مفعولی كه اول جمله اومده، به صورت زير به فعل مجهول تبديل می كنيم:

to be قسمت سوم فعل + فعل (pp)
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۲۵۶

زبان انگليسی (۳)رشته: كليۀ رشته هانمونه امتحان نيم سال اول
: درس اول تا ابتدای بخش نگارش درس دومرديف ۱ نمرهKheilisabz.comمدت امتحان: ۱۲۰ دقيقهامتحان شمارۀ 

Listening

به فايل صوتی با دقت گوش كنيد و سپس به سؤال های زير پاسخ دهيد. ۱
1. Behzad is worried about Amin’s health.  a) True  b) False
2. Amin is feeling energetic and well despite working on a new project. a) True  b) False
3. Amin thinks that work, money, and responsibilities are more important than his health.
      a) True  b) False

۳

به فايل صوتی با دقت گوش كنيد و سپس به سؤال های زير پاسخ دهيد. ۲
4. The weather was ............... according to the dialogue?

a) rainy b) sunny c) cloudy
5. According to the conversation, which one is TRUE?

a) Reza went to the park because he was bored.
b) They were going to play a thinking game.
c) They wanted to play a thinking game in the park.

6. Which one is NOT true about the game ‘Smart Kid’?
a) One of them didn‛t like to play ‘Smart Kid‛.
b) They couldn‛t play ‘Smart Kid‛ because Sina wasn‛t home.
c) Omid suggested a different game.

۲

به فايل صوتی با دقت گوش كنيد و سپس جاهای خالی را كامل كنيد.۳
Dr. Asadi is answering this important question: “why is it important to ......... (7) ......... for our elders?” 
I think first of all we need to remember that they are our mothers and fathers, and our first teachers. They 

teach us how to love, how to care, how to ......... (8) ........., and how to accept. Second, elders have more 

knowledge and ......... (9) ......... than any one of us. They’ve come so far and they’ve learned so much, we have 

a responsibility to learn from that wisdom. But the most important thing is their ......... (10) ......... .We may or 
may not know of all the ups and downs they’ve faced in life but they’ve definitely gained experience that 

is worth ......... (11) ......... and learning from. Our elders may hide much pain from us because they don’t want 

us to feel the pain, the least we can do is ......... (12) ......... them for all that they’ve gone through and learn 
from their insight into situations.

۳

Vocabulary

با توجه به تصاوير، مشخص كنيد هر جمله مربوط به كدام تصوير است. (يک جمله اضافی است.)۴

13. ............... 14. ............... 15. ............... 16. ...............

a) We have to take care of elderly people. 
b) Air pollution is a serious problem in this country. 
c) We can help many people by donating what they need. 
d) We have to speak louder, because she is hard of hearing. 
e) This monolingual dictionary has about 50,000 entries.

۱

برای دانلود فایل های صوتی این آزمون، QR Code روبه رو را اسکن کنید.
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زبان انگليسی (۳)رشته: كليۀ رشته هانمونه امتحان نيم سال اول
: درس اول تا ابتدای بخش نگارش درس دومرديف ۱ نمرهKheilisabz.comمدت امتحان: ۱۲۰ دقيقهامتحان شمارۀ 

كلمۀ ناهماهنگ را مشخص كنيد. ۵

17. a) take care of b) look up c) care for d) look after

18. a) preposition b) collocation c) adverb d) noun

۰/۵

جاهای خالی را با كلمات داده شده پر كنيد. (يک كلمه اضافی است.)۶

forgave ـ suppose ـ recommend ـ compare ـ founded

19. My mother ............... him for breaking the window.

20. This university was ............... fifteen years ago.

21. Could you please ............... a good monolingual dictionary to me?

22. We went to three different shops to ............... their prices.

۱

كلماتی كه زير آن ها خط كشيده شده را به متضاد ها يا مترادف های آن ها وصل كنيد. (دو كلمه در سمت راست اضافی است.)۷

23. We need a big win to boost our confidence. (≠)   a) develop

24. The purpose of this exercise is to increase your strength. (=)  b) goal

   c) decrease

   d) source

۰/۵

جاهای خالی را با دانش خود كامل كنيد. ۸
25. When she saw her test score, she ............... into tears.

26. The abbreviation ‘app’ ............... for ‘application’.

۰/۵

ستون A و B را به هم وصل كنيد. (در ستون B دو كلمه اضافی است.)۹
A B

27. all the people of about the same age within a society a) heritage

28. organize and put in order b) arrange

c) generation

d) convert

۰/۵

Grammar

بهترين پاسخ را انتخاب كنيد.۱۰
29. Did you know Persian ............... in Iran, Tajikistan and Afghanistan?

a) has spoken b) speaks c) is spoken d) is speaking

30. My cousin read the novel in the library, ...............?

a) doesn‛t he b) didn‛t she c) did not he d) does my cousin

31. If he ............... the money, he’d buy a Japanese car.

a) will have b) would have c) has d) had

۱/۵

با استفاده از ضماير موصولی، جملۀ زير را تركيب كنيد.۱ ۱

32. Have you found the keys? You lost them.

۰/۵

شكل صحيح افعال داخل پرانتز را بنويسيد. ۱۲

33. A: When will he sell his car? B: It ............... two days ago. (to sell)

34. My grandfather ............... his prayer, wasn’t he? (to say)

۰/۵
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زبان انگليسی (۳)رشته: كليۀ رشته هانمونه امتحان نيم سال اول
: درس اول تا ابتدای بخش نگارش درس دومرديف ۱ نمرهKheilisabz.comمدت امتحان: ۱۲۰ دقيقهامتحان شمارۀ 

به تصوير نگاه كنيد و به سؤال پاسخ دهيد.۱۳
35. Which boy is the fattest of all? 

۰/۵

جمله های درهم ريختۀ زير را مرتب كنيد. ۱۴

36. were / bought / these / expensive / when / houses / ?

37. tell / I / you / I / were / wouldn’t / anyone / about / if / it / , /.

۰/۵

اشتباهات را در جملات زير پيدا كنيد و آن ها را تصحيح كنيد.۱۵

38. My uncle’s never been to South Korea before, isn’t he? ....................................................... 

39. Who is the man who Jane is talking to him? .......................................................

۰/۵

Writing

جملات زير را با استفاده از and ،or ،but يا so كامل كنيد.۱۶

40. We can go to the pool, ............... we can go horse-riding, which one do you prefer?

41. Thomas fell down ............... injured his right leg.

42. My brother wanted to get to school on time, ............... he had forgotten to set the alarm clock.

43. I don’t have any money, ............... I´ll go to the bank.

۲

با استفاده از and ،or ،but يا so دو جملۀ زير را با هم تركيب كنيد.۱۷

44. I didn’t go to her birthday party. She didn’t invite me. 

45. Do you want pancakes for breakfast. Would you prefer to have eggs? 

46. I go with him. Samuel goes to school by bus. 

47. He never felt happy. Mr. Smith was a very rich man.

۲

جملۀ زير را با توجه به تصوير و يكی از كلمات ربط and، so، or يا but كامل كنيد و يک جملۀ مركب معنادار بنويسيد.۱۸

48. You should do your homework, ...............................

۱

متن زير را با استفاده از and ،but ،or يا so كامل كنيد.۱۹

I got up at half past eight in the morning. I was hungry, ......... (49) ......... I went to the kitchen immediately, 

......... (50) ......... there wasn´t any food in the kitchen. I wanted milk, pancakes ......... (51) ......... orange 

juice. Then, I went to the shop, ......... (52) ......... when I got there it was still closed. I went back home and 

into the kitchen. There was some pineapple juice and two loaves of bread, but I didn´t like pineapple juice

......... (53) ......... bread! This was not a good morning, ......... (54) ......... I went back to bed until the shop opened.

۳
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زبان انگليسی (۳)رشته: كليۀ رشته هانمونه امتحان نيم سال اول
: درس اول تا ابتدای بخش نگارش درس دومرديف ۱ نمرهKheilisabz.comمدت امتحان: ۱۲۰ دقيقهامتحان شمارۀ 

Reading

۲۰A. Sentence Comprehension با توجه به مفهوم جملات داده شده، گزينۀ صحيح را انتخاب كنيد. 

Another important thing is our heritage and culture. We have much to learn from our parents regarding 

our heritage, to be proud of our past.

55. It cannot be understood from these sentences that ............... .

a) our parents have valuable knowledge about our family and country‛s history and cultural 

background 

b) there is valuable knowledge to be gained from our parents about our heritage

c) our parents are regarded as our heritage, so we should be very proud of them

d) by understanding our heritage, we can appreciate and take pride in our history

Learning the meaning of a single word is not usually enough. Through sentence examples, try to learn 

‘words in combination’ to expand your vocabulary.

56. According to these sentences, which one is NOT true?

a) In order to develop your vocabulary more effectively you must learn collocations.

b) If you want to expand your vocabulary, you must combine the words yourself.

c) You need to see how words are used together in sentences to grow your vocabulary. 

d) Expanding your vocabulary involves more than just understanding individual words.

۲

۲۱B: Cloze Test متن زير را بخوانيد و پاسخ درست را انتخاب كنيد. 

 It is very important for us to respect our elders. It is also important to note that elders were not born 

elders; they were kids like us and now have grown old. A few years ......... (57) ......... we will also grow older. 

If today we respect them, our present and future ......... (58) ......... will carry those values and will learn to 

respect us as well when we grow old.

 Elders have a lot to ......... (59) ......... with us: their life experiences, their failures, their successes and 

many more. Thus we need to care for them because they ......... (60) ......... to be cared for. Respect and care 

for elders start with our parents as they are our first teachers in our life. 

 No matter what we do in life, who we are, and where we live, we must love them as they love us 

......... (61) ......... . They feel honored when we appreciate and respect them. So it is our duty to help 

them when needed because they are not young enough to handle things on their own like before.

57. a) mostly b) widely c) hence d) therefore

58. a) blessings b) generations c) morals d) principles

59. a) expand b) spare c) regard d) share

60. a) deserve b) hug c) forgive d) develop

61. a) calmly b) accidentally c) unconditionally d) successfully

۲/۵
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زبان انگليسی (۳)رشته: كليۀ رشته هانمونه امتحان نيم سال اول
: درس اول تا ابتدای بخش نگارش درس دومرديف ۱ نمرهKheilisabz.comمدت امتحان: ۱۲۰ دقيقهامتحان شمارۀ 

۲۲C: Reading Comprehension متن زير را بخوانيد و سپس به سؤالات پاسخ دهيد.   

 A dictionary is a book which explains the meanings of words and expressions. You can find words 

easily because dictionaries put them in alphabetical order. The word ‘dictionary’ comes from the Latin 

‘dictio’ (‘saying’).

 There are several types of dictionaries. Dictionaries which explain words and how they are used; 

dictionaries which translate words from one language to another; dictionaries of biography which tell 

about famous people; and technical dictionaries which explain the meanings of technical words.

 Dictionaries which explain what words mean give a clear ‘definition’ of them. A good dictionary also 

gives more information about words. For instance, it explains how they are pronounced. Usually the 

International Phonetic Alphabet (IPA) is used for this purpose.

 There are also dictionaries which translate words into other languages. Very often one volume 

translates both ways; for example, half of the book is from English to Persian and the other half from 

Persian to English.

 When using a dictionary to find out how to say something in another language, one has to be careful to 

choose the right meaning. A word like “right” has several meanings in English, for example, “correct” and “the

opposite of left”. A word like “present” may be used as an adjective, meaning “not absent”, as a noun, 

meaning “gift” or as a verb, meaning “give”. Words with different meanings exist in other languages, too. 

A good dictionary lists all the meanings of words to help people find the meaning that they look for.

 A complete dictionary also tells you about the origin of words and the story behind them. For 

example, the words like pajamas, bazaar and paradise entered English from Persian language.

62. According to the passage, ............... is not considered to be a kind of dictionary.

a) bilingual dictionary  b) dictionary of biography 

c) alphabetical dictionary d) technical dictionary

63. According to the passage, which one is NOT true?

a) Some dictionaries translate words into other languages.

b) You can find the translation of a word from English to Spanish and from Spanish to English 

in some dictionaries.

c) The first word ‘present‛ you find in a dictionary has the right meaning you are looking for.

d) Each word may have different meanings and parts of speech. 

64. The word “which” in the first line refers to ............... .

a) dictionary b) book c) meaning d) word

65. According to the last paragraph, the word ‘paradise’ is English, originally.  a) True b) False

66. According to the passage, The word ‘combination’ appears before the word ‘commemorate’ in a 

dictionary.  a) True     b) False

67. In which paragraph the definition of the word ‘dictionary’ is mentioned? Write it.

68. What is the origin of the word ‘dictionary’?

۳/۵

Good Luck۳۲
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Behzad: How’s everything, Amin? You seem to be 
busy these days, don’t you?
Amin: I’m OK Behzad. I’m working on a new project. 
I’m really tired.
Behzad: But you know your health is really important, 
don’t you?
Amin: I know. But what about work, money, 
responsibility, ...? We need to consider them all, don’t we?
Behzad: Yes, but health is at the top of all.

True بهزاد نگران سلامتی امين است.. ۱

False امين علی رغم كار روی يک پروژۀ جديد، پرانرژی و خوب است.. ۲

False امين فكر می كند كار، پول و مسئوليت مهم تر از سلامتی او است.. ۳

Reza: Oh look! It is raining so heavily.
Omid: What would you do if it weren’t raining?
Reza: Hmm ... if it were sunny, I would go to the park. 
I am really bored.
Omid: We can play one of our thinking games, instead.
Reza: We could play ’Smart Kid’ if Sina were home.
Omid: This one is also fun. Let’s try it.

گزينۀ «a» طبق مكالمه هوا بارانی بود.. ۴
قصد . ۵ آن ها  است؟  درست  كدام يک  مكالمه،  «b» طبق  گزينۀ 

داشتند يک بازی فكری انجام دهند.
گزينۀ «a» كدام يک در مورد «بچۀ باهوش» درست نيست؟ يكی . ۶

از آن ها دوست نداشت كه آن را بازی كند.
۷ . care۸ . forgive
۹ . wisdom۱۰ . experience
۱۱ . respecting۱۲ . appreciate

(b) آلودگی هوا مشكل جدی در اين كشور است.. ۱۳

(d) ما بايد بلندتر صحبت كنيم چون گوشش سنگين است.. ۱۴

(a) ما بايد از افراد مسن مراقبت كنيم.. ۱۵

(e) اين فرهنگ لغت تک زبانه حدود ۵۰۰۰۰ مدخل دارد.. ۱۶

به . ۱۷ بقيه  لغته ولى  پيدا کردن لغت در فرهنگ  به معنى   look up look up

ترتيب (مراقبت کردن از ـ مراقبت کردن ـ مراقبت کردن از) مترادفن.
collocation collocation به معنى ترکيب است ولى بقيه به ترتيب . ۱۸

(حرف اضافه ـ قيد ـ اسم) انواع ꙭمه هستن.
forgave مادرم به خاطر شكستن پنجره، او را بخشيد.. ۱۹

founded اين دانشگاه پانزده سال پيش تأسيس شد.. ۲۰

به . ۲۱ تک زبانه  لغت  فرهنگ  يک  لطفاً  است  recommend ممكن 

من پيشنهاد بدهيد؟
compare ما به سه فروشگاه مختلف رفتيم تا قيمت ها يشان را . ۲۲

مقايسه كنيم.
decrease ما يک برد بزرگ نياز داريم تا اعتماد به نفسمان را افزايش . ۲۳

بدهيم.
 boost افزايش دادن، زياد کردن ≠ decrease کم کردن، كاهش دادن

goal هدف از اين تمرين افزايش دادن قدرت شما است.  . ۲۴
 purpose = goal هدف  

burst وقتی او نمرۀ امتحانش را ديد، زد زير گريه.. ۲۵

(برنامۀ . ۲۶  application مخفف   app اختصاری  stands علامت 

كاربردی) است.
generation (نسل) تمام افراد تقريباً هم سن در يک جامعه. ۲۷

arrange (مرتب كردن، چيدن) منظم و مرتب كردن. ۲۸

و . ۲۹ تاجيكستان  ايران،  در  فارسی  كه  می دانستی  «c» آيا  گزينۀ 
افغانستان صحبت می شود؟

فعل speak متعديه و بعد از اون مفعول مياد (چه چيزی صحبت کرد؟ فارسى). ولى 
مفعول (Persian) بعد از اون نيومده بلکه قبل از اون اومده، پس فعل مجهول 

(is spoken) درسته.
گزينۀ «b» دختر عمويم در كتابخانه آن رمان را خواند، اين طور . ۳۰

نيست؟
زمان  در  چون  است  گذشته  اين جا  در  ولى  يکيه   read فعل  حال  و  گذشته  شꙸ 
 s فعل   (My cousin = he/she) مفرد  فاعل سوم شخص  از  بعد  ساده،  حال 
سوم شخص مى گيره (reads). فعل جمله، مثبت و گذشته است پس فعل پرسش 

 .(didn’t she/he) تأييدی بايد مخففِ منفى و گذشته باشه
گزينۀ «d» اگر او پول داشت، يک ماشين ژاپنی می خريد.. ۳۱

 (he’d buy = he would buy) گذشته  در  آينده  نداره،   if که  جمله ای  فعل 
است پس شرطى نوع دومه و فعل جملۀ ديگه بايد گذشته (had) باشه.

۳۲ .Have you found the keys which you lost?  
آيا كليد هايی كه گم كردی را پيدا كردی؟

روز . ۳۳ دو  «آن  فروخت؟»  را خواهد  ماشينش  was sold «او كی 
پيش فروخته شد.»

فعل sell به معنی فروختن متعديه و بعد از اون مفعول مياد (چه چيزی را فروخت؟ 
ماشينش را/ آن را) ولى مفعول (his car = it) بعد از اون نيومده بلکه به اول 
جمله رفته؛ پس فعل مجهول درسته. عبارت (two days ago) با گذشتۀ ساده 

مياد؛ پس فعل مجهول گذشته (was sold) درسته. 
was saying پدربزرگم داشت نماز می خواند، اين طور نيست؟. ۳۴

فعل کمکی پرسش تأييدی، گذشته و منفيه (wasn’t) پس فعل جمله بايد گذشته و 
.(was saying) مثبت باشه

كدام پسر از همه چاق تر است؟. ۳۵
The boy who is playing football is the fattest of all.  

پسری كه دارد فوتبال بازی می كند از همه چاق تر است.
۳۶ .When were these expensive houses bought?   

كی اين خانه های گران خريداری شدند؟
۳۷ .If I were you, I wouldn’t tell anyone about it.  

اگر به جای شما بودم، در مورد آن به هيچ كسی نمی گفتم.
کنين.  بايد جمله رو مرتب   ،(If  + + گذشته  با استفاده از ساختار (آينده در گذشته 

وقتی if در ابتدای جمله باشه، بايد بين دو جمله از ويرگول استفاده کنين. 
۳۸ . My uncle’s never been to South Korea before,  

has he? عمويم هرگز به كرۀ جنوبی نرفته است. 
never جمله رو منفی می کنه و با توجه به قسمت سوم فعل (been) و مفهوم 
جمله، فعل کمکی که به صورت مخفف اومده (s = has') است. فعل کمکی جمله 

 .(has) منفيه پس فعل پرسش تأييدی، مثبته ،(has)
۳۹ .Who is the man who Jane is talking to?   

مردی كه جين دارد با او صحبت می كند چه كسی است؟
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 who در حالت مفعوليه. ضمير موصولی who اومده پس (Jane) فاعل ،who بعد از
در حالت مفعولی به جای مفعول (him) مياد پس بايد مفعول (him) حذف بشه. 

را . ۴۰ كدام يک  برويم،  اسب سواری  به  يا  استخر  به  می توانيم  or ما 

ترجيح می دهيد؟
and توماس افتاد و پای راستش صدمه ديد.. ۴۱

but برادرم می خواست به موقع به مدرسه برود اما فراموش كرده . ۴۲

بود ساعت سنگ دار را تنظيم كند.
so من هيچ پولی ندارم، بنابراين به بانک خواهم رفت.. ۴۳

۴۴ .She didn’t invite me, so I didn’t go to her birthday  
 party.  او من را دعوت نكرد بنابراين به جشن تولدش نرفتم. 

۴۵ . Do you want pancakes for breakfast, or would you

prefer to have eggs?

آيا شما برای صبحانه پن كيک می خواهيد يا ترجيح می دهيد تخم مرغ 
بخوريد؟
۴۶ .Samuel goes to school by bus, and I go with him.  

ساموئل با اتوبوس به مدرسه می رود و من با او می روم.
۴۷ . Mr. Smith was a very rich man, but he never felt

happy.  
آقای اسميت مرد خيلی ثروتمندی بود، اما هرگز احساس خوشحالی نمی كرد.

۴۸ . You should do your homework, or you should wash

the dishes.  
شما بايد تكاليف خود را انجام دهيد، يا بايد ظرف ها را بشوييد.

من صبح ساعت هشت و نيم از خواب بلند شدم. من گرسنه بودم، 
بنابراين فوراً به آشپزخانه رفتم اما هيچ غذايی در آشپزخانه وجود 
نداشت. من شير، پن كيک و آب پرتقال می خواستم. سپس من به 
به خانه  بود. من  بسته  اما وقتی كه آن جا رسيدم هنوز  رفتم  مغازه 
نان  قرص  دو  و  آناناس  آب  مقداری  رفتم.  آشپزخانه  به  و  برگشتم 
وجود داشت اما من آب آناناس يا نان دوست نداشتم! اين يک صبح 

خوب نبود، بنابراين تا زمانی كه مغازه باز شود، به رختخواب رفتم.

۴۹ . so۵۰ . but

۵۱ . and۵۲ . but

۵۳ . or۵۴ . so

ما . ۵۵ است.  ما  فرهنگ  و  ميراث  ديگر  مهم  «c» نكتۀ  گزينۀ 
چيزهای زيادی داريم تا درمورد ميراثمان از والدينمان ياد بگيريم تا به 
گذشتۀ خود افتخار كنيم. از اين جملات فهميده نمی شود كه والدين 
ما به عنوان ميراث ما در نظر گرفته می شوند، بنابراين ما بايد به آن ها 

افتخار كنيم.
كافی . ۵۶ معمولاً  تنها  كلمۀ  يک  معنی  «b»  يادگيری  گزينۀ 

نيست. برای گسترش واژگان خود، از طريق مثال های جمله، سعی كنيد 
كلمه ها را در تركيب ياد بگيريد. براساس اين جملات، كدام يک درست 
خودتان  بايد  دهيد،  گسترش  را  خود  واژگان  می خواهيد  اگر  نيست؟ 

كلمات را تركيب كنيد.

برای ما بسيار مهم است كه به بزرگ تر هايمان احترام بگذاريم. هم چنين 
مهم است كه توجه داشته باشيم كه بزرگ تر ها بزرگ به دنيا نيامده اند؛ 
آن ها كودكانی مثل ما بودند و الان مسن شده اند. چند سال بعد ما نيز 
نسل های  بگذاريم،  احترام  آن ها  به  ما  امروز  اگر  بزرگ تر خواهيم شد. 
حاضر و آينده ما اين ارزش ها را منتقل خواهند كرد و ياد خواهند گرفت 

وقتی ما بزرگ شديم نيز به ما احترام بگذارند. 
تجربۀ  بگذارند:  ميان  در  ما  با  تا  دارند  زيادی  چيزهای  بزرگ تر ها 
چيزهای  بسياری  و  موفقيت هايشان  شكست هايشان،  زندگی شان، 
ديگر. بنابراين ما بايد از آن ها مراقبت كنيم چون آن ها لايق مراقبت 
شروع  والدينمان  با  بزرگ ترها  از  مراقبت  و  احترام گذاشتن  هستند. 

می شود، چون آن ها اولين معلمان ما در زندگی مان هستند. 
انجام می دهيم، چه كسانی  كاری  زندگی چه  در  ما  نيست كه  مهم 
هستيم و كجا زندگی می كنيم، ما بايد آن ها را دوست داشته باشيم 
چون آن ها بدون قيد و شرط ما را دوست دارند. هنگامی كه ما ارزش 
افتخار  آن ها  می گذاريم،  احترام  آن ها  به  و  می دانيم  را  آن ها  عشق 
به  دارند  نياز  ما  به  وقتی  كه  است  اين  ما  وظيفۀ  بنابراين  می كنند. 
آن ها كمک كنيم، زيرا آن ها به قدر كافی جوان نيستند تا مثل قبل به 

تنهايی از عهدۀ كارها بربيايند.

۵۷ . «c» گزينۀ
b) به طور گسترده ای، خيلی a) غالباً 

d) بنابراين c) از حالا، بنابراين 
۵۸ . «b» گزينۀ

b) نسل ها  a) نعمت 
d) اصول اخلاقی c) اصول اخلاقی 

۵۹ . «d» گزينۀ
b) دريغ كردن a) گسترش دادن 

d) قسمت كردن، سهيم بودن c) دانستن، قلمداد كردن 
۶۰ . «a» گزينۀ

a) سزاوارِ ... بودن، لايقِ ... بودن b) در آغوش گرفتن
d) توسعه دادن c) بخشيدن 

۶۱ . «c» گزينۀ
b) به طور تصادفی a) به آرامی 

d) با موفقيت c) بدون قيد و شرط 

را  اصطلاحات  و  كلمات  معانی  كه  است  كتابی  لغت  فرهنگ  يک 
كنيد،  پيدا  راحتی  به  را  كلمات  می توانيد  شما  می دهد.  توضيح 
كلمۀ  می دهند.  قرار  الفبا  ترتيب  به  را  آن ها  لغت ها  فرهنگ  زيرا 

«dictionary» از لاتين «dictio» (�فته) می آيد.
چندين نوع فرهنگ لغت وجود دارد. فرهنگ لغت هايی كه كلمات 
و چگونگی استفاده از آن ها را توضيح می دهند؛ فرهنگ لغت هايی 
فرهنگ  می كنند؛  ترجمه  ديگر  زبان  به  زبان  يک  از  را  كلمات  كه 
لغت های زندگی نامه كه در مورد افراد معروف می گويند؛ و فرهنگ 

لغت های تخصصی كه معنی كلمات تخصصی را توضيح می دهند.
فرهنگ لغت هايی كه معنی كلمات را توضيح می دهند «تعريف» واضحی 
از آن ها ارائه می دهند. يک فرهنگ لغت خوب هم چنين اطلاعات بيشتری
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در مورد كلمات می دهد. به عنوان مثال، توضيح می دهد كه آن ها 
چگونه تلفظ می شوند. معمولاً الفبای آوانگار بين المللی (IPA) برای 

اين منظور استفاده می شود.
زبان های  به  را  كلمات  كه  دارد  وجود  لغت هايی  فرهنگ  هم چنين 
ديگر ترجمه می كنند. اغلب اوقات يک جلد از هر دو طرف ترجمه 
از  نيم ديگر  و  فارسی  به  انگليسی  از  از كتاب،  نيمی  می كند؛ مثلاً 

فارسی به انگليسی است.
هنگامی كه شخصی از يک فرهنگ لغت استفاده می كند تا بفهمد 
چگونه چيزی را به زبان ديگر بگويد، بايد مراقب باشد كه معنی درست 
را انتخاب كند. كلمه ای مانند «right» در زبان انگليسی چند معنی 
دارد، مثلاً «درست» و «متضاد چپ». كلمه ای مانند «present» ممكن 
است به عنوان صفتی به معنی (غايب نبودن)، به عنوان اسم، به معنی 
(هديه)، يا به عنوان فعل به معنی (اهدا كردن، ارائه كردن ) استفاده شود. 
يک  دارد.  وجود  نيز  ديگر  زبان های  در  مختلف  معانی  با  كلمات 
فرهنگ لغت خوب همۀ معانی كلمات را ليست می كند تا به افراد 

كمک كند معنی ای كه دنبال آن می گردند را پيدا كنند.
يک فرهنگ لغت كامل نيز در مورد مأخذ كلمات و داستان پشت آن ها 
به شما می گويد. به عنوان مثال، واژه هايی مانند پيژامه، بازار و بهشت   

از زبان فارسی به زبان انگليسی وارد شده است.

الفبايی به عنوان يک نوع . ۶۲ گزينۀ «c» طبق متن، فرهنگ لغت 
فرهنگ لغت در نظر گرفته نمی شود.

كلمۀ . ۶۳ اولين  نيست؟  درست  كدام يک  متن،  «c» طبق  گزينۀ 
«present» كه شما در يک فرهنگ لغت پيدا می كنيد همان معنی 

درستی دارد كه شما داريد دنبالش می گرديد.
گزينۀ «b» كلمۀ «which» در سطر اول به كتاب اشاره دارد. . ۶۴

ضماير موصولى به اسم قبل از خودشون برمى گردن.
False طبق پاراگراف آخر، كلمۀ «paradise» در اصل انگليسی است.. ۶۵

۶۶ . «combination» كلمۀ  لغت،  فرهنگ  يک  در  متن،  True طبق 

قبل از كلمۀ «commemorate» می آيد.
در كدام پاراگراف، تعريف كلمۀ فرهنگ لغت ذكر شده است؟ آن . ۶۷

را بنويسيد.
 In the first paragraph. A dictionary is a book which

explains the meanings of words and expressions.  
و  كلمات  معانی  كه  است  كتابی  لغت  فرهنگ  يک  اول.  پاراگراف  در 

عبارات را توضيح می دهد. 
مأخذ كلمۀ «dictionary» چيست؟. ۶۸

The word ‘dictionary’ comes from the Latin ‘dictio’ (‘saying‘).  
كلمۀ «dictionary» از لاتين «dictio» (�فتن) می آيد.
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